
 بسم الله الرحمن الرحیم

 جزوه فلسفه اخلاق اسلامی

 نژادها تنوع تمام با آدمیان. است بوده کنون تا آغاز از بشر دیرینه هایآرمان ترین مهم از زیستی، نیک و سعادت

 اعصار و قرون تمام در آن کننده تهدید عوامل با زیستی نیک و سعادت تأمین برای فرهنگی، متفاوت های گونه و

 عنوان به ار تهذیب و تربیت به رویکرد ضرورت انسان، زندگی تاریخی و عینی تجربه. اند کرده نرم پنجه و دست

 ن،دی جسته بر نقش میان، این در. است رسانده اثبات به بارها سعادت، تأمین و زندگی بخش سامان مهم عامل

 که یجای تا نیست؛ پوشیده کسی بر رود، می شمار به آن مهم عناصر و اجزا از اخلاقی های توصیه و دستورها که

 شده تهدانس رسولان بعثت مهم اهداف از آدمیان تربیت و تهذیب تزکیه، کریم قرآن ویژه به دینی، مقدس متون در

 و بسط در همواره فیلسوفان و اندیشمندان زندگی، دهی سامان در «اخلاق» عمده نقش و اهمیت دلیل به. است

 توجه وردم اخیر قرن نیم در که «اخلاق فلسفه» مباحث در خصوص به. اند کوشیده اخلاقی مفاهیم و مسائل تبیین

 .خورد می چشم به گوناگونی آراء گرفته، قرار اندیشمندان و عالمان ویژه

 دولت خانواده، دین، مختلف نهادهای با شود می جهان وارد وقتی بشر. است زندگی نهادهای از یکی ”اخلاق“

 می اخلاق عنوان به ما که نهادی آیا که موضوع این. است اخلاق نهادها این از یکی و است رو به رو حقوق و

 از سفیفل بحث وارد را ما شود می پرسیده وقتی که است سوالی اولین خیر؟ یا دارد مستقل هویت یک شناسیم

 ما عنیی است دین به تعمیم قابل اخلاق که کنند فکر افراد از بسیاری است ممکن مثال عنوان به. کند می اخلاق

. است بوده رایج خیلی تلقی این تاریخ طول در که گردانیم باز دین به توانیم می را اخلاقی نبایدهای و بایدها تمام

 می خواهد، می دلش که هرکاری انسان خدا، از ترس بدون. است مباح هرکاری دین بدون که ایم شنیده مکرر

 در خدا چون است، دین داریم، که چه آن و نداریم اخلاق نام به چیزی که است معنی بدان این. دهد انجام تواند

 مداری اخلاق نام به که چیزی و داشت نخواهیم اخلاق نام به چیزی نگاه این در بنابراین. اخلاق در نه است دین

 یم اخلاق فلسفی بحث وارد جا این در و دارد مستقلی هویت اخلاق اما. شود می الهی دین و شریعت به تبدیل

 فعل باید نم که این یعنی است ما مصالح فقط اخلاقی نبایدهای و بایدها این که گویند می افراد از بسیاری. شویم

 نکرد عمل نوع این در من شخص منافع که است دلیل این به. کنم دوری اخلاقی غیر فعل از و دهم انجام اخلاقی



 مصالح و منافع چون دادم می انجام را عمل آن من کرد می اقتضا را اخلاق خلاف من، شخص منافع اگر. است

 اخلاق هک بینیم می بگیریم، نظر در را نگاه نوع این اگر. کنیم می رفتار اخلاقی ما بنابراین است اخلاق در من

 باید ام که است آن اخلاق از منظور اما. شخصی مصلحت به شود می تعبیر اخلاق و داشت نخواهد مستقلی هویت

 گوید می هک کسی. باشد ما ضرر به و نکند تامین را ما منافع که این ولو باشیم ملتزم اخلاقی نبایدهای و بایدها به

 شرایط اب متناسب که مقرراتی و قواعد یکسری یعنی عرف به گرداند می بر را اخلاق واقع در است نسبی اخلاق

 وقتی که دارد وجود نبایدهایی و بایدها جامعه یک در دلیلی هر به. شود می ایجاد مختلف های فرهنگ و جوامع

 تنها هن دیگری مقطع در و هستند تاریخ از مقطعی یک در ندارد، موضوعیت آنها دیگر رفتیم بیرون فرهنگ آن از

 و ندباش شده ارزش ضد است ممکن بودند ارزش که چیزهایی. باشند هم خودشان ضد است ممکن بلکه نیستند

 ارزش و اند نسبی ها ارزش این که دارد وجود ها خیلی ذهن در تصور این و آید می پیش اخلاق بحث هم باز

 .کنند تغییر دیگری فرهنگ و جامعه در است ممکن و هستند ما فرهنگ و جامعه های

 شناسی اخلاق مفهوم

 قخَل گونه کههمان شودینفس انسان گفته م هاییژگیاخلاق جمع واژه خُلق است. خُلق خود به و

 :ذکرکرد توانیرا م یاخلاق موارد متعدد یمعنا یفتعر یبرا شودیبه صفات بدن گفته م

 انسان موضوع یدرون هاییژگیمعنا صفات و و یندر ا :انسان یصفات درون ی. اخلاق به معنا1

ین ااز  یفضائل نام دارند و گروه یصفات درون یناز ا ی. گروهگیرندیعلم اخلاق قرار م اصلی

یلت اند فضشده یگذارکه صفات خوب نام یگروه یگرد یرذائل نام دارند. به عبارت یدرون صفات

 .آیندیبه شمار م یاخلاق یلتاند رذشده یگذارنام بدکه صفات  و گروهی

 انسان یاز صفات درون یاخلاق تنها به گروه یمعنا ینا :یصفات راسخ درون ی. اخلاق به معنا2

 فکر یچه بدون یعنی ،کردن یدارسوخ پ یعنیشدن  ینهشده باشند. نهاد ینهکه در انسان نهاد پردازدمی

 انسان آن را بدون مکث انجام آید،یم یشپ یانجام آن صفت درون یتکه موقع یزمان یتأمل و

 .شودینشده باشد از موضوع علم اخلاق خارج م ینهکه در درون انسان نهاد یصفات ین. بنابرادهدمی



ی اخلاق علاوه بر ارزش گذار یمعنا ینا :یظاهر یو رفتارها یصفات درون ی. اخلاق به معنا3

بی یامورد ارز یزانسان را ن یظاهر یرفتارها شودیانسان که شامل فضائل و رذائل م یدرون صفات

 از اخلاق باشد یمناسب یفتعر ینا رسدی. به نظر میدهدقرار م یلتحل و

 یامور اعتبار یاخلاق یهاو گزاره یماخلاق، مفاه یمعنا یندر ا :یاعتبار . اخلاق به مثابه امور4

خود آنها را  یانو معاشرت م ینظم اجتماع یبرقرار یها براکه انسان آیندیبه شمار م قراردادی و

 یگاهیاخلاق جا یمعنا یندهند. در ا ییرآنها را تغ توانندیبه فراخور زمان و مکان م اندکرده وضع

 وجود ندارد. یاخلاق یهاگزاره واقعیتی برا

 علم هایییعلم فلسفه اخلاق است. فلسفه اخلاق در واقع پاسخ به چرا ،مهمتر از علم اخلاق اما

ی راهها ،است. به عنوان مثال ما در علم اخلاق از حسادت و گذشت و تواضع صحبت کرده اخلاق

ی یداما فلسفه اخلاق با طرح واژه کل دهیم،یقرار م یاز آنها را مورد بررس یدور یابه آنها  رسیدن

به  یدنرس یاصل یرکردن مس یداپ یراه را برا یاخلاق یهااحکام، مسائل و گزاره درباره«چرا»

 یهاگزاره یت. در فلسفه اخلاق پشت صحنه علم اخلاق مشخص شده و از ماهکندیم هموارسعادت 

 عدالت خوب» ییمگویکه م یفلسفه اخلاق هنگام. به عنوان نمونه در شودیم یبردارپرده اخلاقی

 عدالتو کدام است؟ چرا  یستاساساً خوب چ ینکها یرنظ کنیم،یرا مطرح م ییهاپرسش «است

 ؟نیستبد عدالت است؟ چرا  خوب

 بخش و ی: بخش اول اخلاق هنجاریشودم یمتقس یعلم به دو بخش کل یکاخلاق به عنوان  فلسفه

صحبت  یعملکرد اخلاق یبرا یکل یاراز مع یاخلاق هنجار در فرا اخلاق. یا یلیدوم اخلاق تحل

 هاییللاما تح گیردیقرار م یابیو ارز یلبخش در معرض تحل این در یمناسب اخلاق یهو نظر یشودم

. ردگییخوب و بعد در فرا اخلاق مورد بحث قرار م یتو ماه ی اخلاقیهاو صحبت از گزاره یفلسف

 یاخلاق و روانشناس یشناس یاخلاق، هست یاخلاق، معرفت شناس معناشناسی ارندهفرا اخلاق دربرد

 اخلاق است.



 :گیرندیم یجا یکه در سه دسته کل گیردیمورد بحث قرار م یمتعدد یاتنظر یهنجار در اخلاق

 یج آنتارا بر اساس ن یعمل اخلاق یاتنظر ینا یانه؛گرایامدپ یا یانهگرایجهنت یاتنظر نخست: دسته

 ی درخوب یجهاست که نت یعمل یو معتقدند که عمل خوب اخلاق دهندیقرار م یمورد ارزش گذار

 بر داشته باشد.

 بر را یعمل اخلاق یانهگرا یجهنت یاتبر خلاف نظر یاتنظر ینا یانه؛گرایفهوظ یاتنظردوم:  دسته

 که است یعمل یو معتقدند که عمل خوب اخلاق دهندیقرار نم یگذارآن مورد ارزش یجاساس نتا

 انجام شده باشد. یفو تکل یفهاز سر وظ

 یانه معتقدندگراهیفو وظ یانهگرایجهنت یاتبر خلاف نظر یاتنظر ینا یانه؛گرا یلتفض یهنظر سوم: دسته

 ی اخلاقیگذاربلکه موضوع ارزش یستانسان ن یرفتار ظاهر یاخلاق یگذارکه موضوع ارزش

صفات  از برخاسته است که یعمل یانسانها است. آنها معتقدند که عمل اخلاق یو صفات درون ملکات

گاه کرده باشد آن تقویت قوه صداقت را در درون خود یانسان باشد به عنوان نمونه اگر انسان یدرون

قوه  نیاذعان کرد اما اگر ا راستگویی آن یبه درست توانیمنتشر شد، م یاز و ییاگر رفتار راستگو

 ت.انجام نداده اس یعمل درست یزن راستگویی در صورت ینکرده باشد، حت یترا در درون خود تقو

 وجود دارد: یموضوع اصل 3 یانهگرا یجهنت یاتنظر درباره

 یگرد د؟یابیخوب دست م یجهنت یکانسان به  یخوب به چه معناست؟ و چه زمان یجهنت ینکها یکی

 برسد؟ یچه کس به یدخوب با یجهنت ینا اینکه

 به یدب باخو یجهشکل گرفته است. درباره نت یمختلف یاتنظر یاساس یهاپرسش ینپاسخ به ا در

یر است. خوب غ یاخلاق یرخوب غ یک ینجاخوب در ا یجهمورد اشاره کرد که منظور از نت این

 توان بهینم یگرو حاصل است و د یجهنت یککه  یخوب یضد اخلاق، بلکه به معنا یبه معنا اخلاقی



 غیر خوب ینکه همان عملکرد انسان است، بر ا یخطاب کرد. چراکه خوب اخلاق یآن عمل اخلاق

 شده ذکر یعمل اخلاق یجههمان نت یا یاخلاق یرخوب غ یبرا یمتعدد یقاست. مصاد یمبتن یاخلاق

 یدی بااخلاق یباور است که همه اعمال انسان ینو بر ا داندیو معرفت م ییاست. سقراط آنها را دانا

 به نها. اگر انساکنندیافراد شود. معتقد است که انسانها دانسته خطا نم ییبه معرفت و دانا یمنته

مرتکب خطا و اشتباه نخواهند شد. همه گناهان  یگربرسند و معرفت آنها کامل باشد د یمعرفت اخلاق

 عادتس خوب را یجهت نتست. ارسطو شاگرد سقراط اسا آنها یانگار یازجهل و ن یجهدر نت یبشر

به  یدبا انیعنی انساست.  یاسعادت در طول دن کندیم یکه ارسطو معرف ی. البته سعادتکندیم یمعرف

 یلسوفف چهی. نگیرد و سعادتمند قرار یخود خوشبخت یاییدن یباشد و در سراسر زندگ یبنداخلاق پا

منجر  یدبا یاخلاق خوب همه اعمال. او معتقد است که داندیخوب را قدرت م یجهنت یمطرح آلمان

ه بد ب ینظر اخلاق شود ازیانسان م یکه باعث ذلت و پست یانسان شود و هر عمل یبه قدرتمند

از  یاری. بسآوردمی خوب را لذت بشمار یجهباستان نت یونان یلسوفف یکور. اپآیدیحساب م

نظر  . اما بهاندی برشمردهب الهخوب را تقر یجهنت یجیتچه در اسلام و چه در مس ینید یشمنداناند

که  ی. چراکه همه مواردکنیم خوب محسوب یجهکار بهتر است لذت را نت یابتدا ینکه در ا یرسدم

 یدرتق توانیم یا. آگیرندنمی افراد قرار یاز لذت باشند مورد خواهش و تقاضا یذکر شود اگر خال

 ییدانا و یرد؟افراد قرار گ تمنای به همراه نداشته باشد و باز هم مورد یلذت یچرا در نظر گرفت که ه

 هستند؟ یبدون لذت خواستن یو آگاه

یه اند. نظرکرده یدانظام پ یاخلاق یهنظر 3برسد  یبه چه کس یدخوب با یجهسؤال دوم که نت درباره

 .یاخلاق یگروهمه ی/و سودگرو یاخلاق یگرویگرد ی،اخلاق خودگرایی

 وی اخلاقی خودگر

 عمل خوب اخلاقی عملی است که بیشترین خیر )لذت( را برای شخص عامل به ارمغان آورد.



 مبانی و ادله خودگروی اخلاقی

ای اخلاقی از مبانی و دلایل مختلفی بهره گرفته است که انسجام آنها و توان یارایی آنها هر نظریه

 نماید.میدر برابر انتقادات عیار آن دیدگاه را مشخص 

 خودگرایی اخلاقی دلایل

 است شکن خود دیگرگرایی

 اشکالات این از یکی.  دارد دنبال به را ایعدیده اشکالات بودند دیگران منافع فکر به و گرایی دیگر

 یم بار به خرابکاری آنها منافع جوییپی صورت در که است دیگران از ها انسان ناقص شناخت

 و.  است اخلاقی گرایی دیگر نام به افراد شخصی حریم به تجاوز و بیجا دخالت دوم ایراد.  آورد

 آنها نفس تعز زیرپاگذاشتن و تحقیر باعث بودن دیگران منافع دنبال به که است چنین سوم اشکال

 .شودمی

 انسان زندگی ارزشمندی

 بار کی تنها انسان است معتقد وی.  است کرده مطرح را دیدگاه این اقتصاد فیلسوف راند آین آقای

 ندگیز انسان که ندارد ارزش جهت بدین.  دارد کردن زندگی برای کوتاهی فرصت و آمده دنیا این به

 .باشد آنها منافع دنبال به و کرده دیگران فدای را خود مدت کوتاه

 عرفی فهم با سازگار ای نظریه مثابه به اخلاقی خودگرایی

 دست به برای تلاش آن و  دهد می ارائه اخلاقی زیست برای قاعده یک تنها اخلاقی خودگرایی

 نظریات سایر از تر راحت نظریه این با عرف جهت همین به است انسان شخصی منافع آوردن

 قواعد به کردن عمل از تر راحت اخلاقی ی قاعده یک به کردن عمل که چرا آید می کنار اخلاقی

 است اخلاقی پیچیده و متعدد



 شادکامی بودن ذاتی

 سانان وجود در ذاتی امری شخصی سعادت دنبال به و شادکامی که است معتقد  فیمرتون ریچارد

 اخلاقی گرایی خود این بر.  باشند آن دنبال به باید خویش ذات اساس بر ها انسان که  است

 .است انسانی فطرت و ذات از برخاسته

 خود عالی و خود دانی

.  کند می اشاره انسان در من دو و خود دو وجود به خود اخلاق فلسفه مباحث در مطهری شهید

.  اردد متعالی های خواسته که خودی به  است مدت کوتاه و زودگذر مادی، منافع دنبال به که خودی

 دنبال به ها انسان که دارد اشکالی چه این بنابر.  است خداوند آن رأس در و معنویت دنبال به

 .باشند خویش علوی خود های خواسته

 برای مسلمانان.  باشد داشته تواند می نیز زیادی قرآنی و دینی استنادات اخلاقی گروی خود اساساً

 از ارفر و بهشت آوردن دست به و زنندمی مختلف اعمال به دست جهنم از فرار و بهشت به رسیدن

 کریم قرآن در بهشتی هایوعده اغلب.  شود می آنها خود نصیب که است شخصی منفعتی تنها جهنم

 قرآن در شده مطرح نظریات از یکی توانمی بنابراین.  است محور خود و بخش لذت هایی وعده

 .کرد قلمداد اخلاقی گرایی خود را کریم

 مبنا 

 شناختیترین مبنای خودگروی اخلاقی از دیدگاه برخی از فیلسوفان اخلاق، خودگروی روانمهم

شناسانه بر این باور است که ساختار روانی انسان تنها دنبال کردن منافع است. این دیدگاه روان

توان یم تواند به منافع دیگران برای خودشان توجه کند، بلکه تنهاتابد و انسان نمیشخصی را برمی

شناختی حب ذات  و منفعت و لذت شخصی خود را پیگیری نماید. اساس تفکر خودگروی روان

مند است. کسی که دوستدار محوری است. هر کس به خودش را دوست دارد و به خود علاقهلذت



رو برای تأمین این حبّ ذات در صدد خود است، دوستدار نیازهای خود نیز خواهد بود و از این

 آید.ورده کردن نیازهای خود برمیبرآ

 شناختی ارائه شده است:روایات مختلفی از خودگروی روان

ه کند بهر کس اساساً خودخواه است. یعنی هر کس هر کاری می فیلسوفان کلبی: یتروا .1

رسد شود. البته آنها مشخصاً به نتایجی که به انسان میاین دلیل است که چیزی عایدش می

شود که آن نتایج شهرت، محبوبیت، اند اما به مطالعه آثارشان مشخص میای نکردهاشاره

ها یا به دنبال یکی از آنها هستند یا خواهان چند مورد از آنها ثروت وقدرت است که انسان

 باشند.می

که دنبال یکی از آنها نباشد، فرض اول که همه  هایی را نشان دهیماگر انسان یا انسان نقد:

دهیم  هایی را نشانرود و اگر انسان یا انساندنبال یکی از آن نتایج هستند از بین می ها بهانسان

 ردّ خواهد شد.  هکه به دنبال هیچ کدام نیستند دیدگاه جمعی هم

کنند که ردّ ( تعبیر میhedonismجویی )دیدگاهی است که از آن به لذت روایت دوم .2

ر پی زند ددیدگاه هر کس دست به هرکاری میکردن بسیار دشوار و پیچیده است. طبق این 

 لذت شخصی است.

ترویج خودخواهی با پذیرش این سخن، برخی از  اما به دلیل تبعات این سخن  و برداشت 

گرا در صدد برآمدند تا این به نوعی این دیدگاه را تبیین نمایند که چنین فلاسفه نتیجه

رین فیلسوفی بود که در قرن نوزدهم میلادی قصد تهایی از آن نشود. جرمی بنتام بزرگبرداشت

ها گفت انساندیگرگرایی اخلاقی جمع کند. وی میشناختی و داشت میان خودگروی روان

توان بر همین شناختی هستند، اما میآگاهانه و ناآگاهانه و خواسته و ناخواسته خودگرای روان

اید جویای منافع دیگران باشید. این اساس به آنها گفت که در ساحت اخلاق موظف هستید و ب



سخن در عین حالی که غیر قابل قبول است اما در عرب به شدت تأثیرگذار بوده و جذابیت 

 بالایی داشته است.

جرمی بنتام )و جیمز میل و پسرش جان استوارت میل( برای جمع این سخن سه گام را در نظر 

 گیرند:می

تن لذت اخلاقی زیس ید از کودکی چنان تربیت کرد که از خودِها را باانسان الف. تعلیم و تربیت:

شناختی خودگرا هستند، از نظر اخلاقی دنبال ببرند؛ در این صورت با وجودی که از لحاظ روان

برند. فرآورده روند، چراکه این همان اخلاقی زیستن است که از آن لذت میمنافع دیگران می

اک خواهد بود. وجدان پاک به نظر بنتام وجدان همیشه این تعلیم و تربیت پیدایش وجدان پ

توان به خوابش برد. ممکن است که این پرسش پدید رد و نه میبیدار است که نه به خواب می

آید که اگر دسترسی به تعلیم و تربیت پیدا نکردیم یا به کسانی برخوردیم که این تعلیم و تربیت 

شناختی بودن، خودگرای اخلاقی شدند چه خودگرای روان در آنها اثر نکرد و در نتیجه با وجود

 رویم.دهد که به سراغ گام دوم میباید کرد؟ بنتام پاسخ می

ای ساخت که چنین کسی که باید جامعه و فرهنگ عمومی را به گونه سازی:ب: فرهنگ

تنایی اعخودگرای اخلاقی است، در جامعه محبوب نباشد و دائماً خود را با تحقیر و استهزاء و بی

های روانی انسان است، از دست ترین خواستهآمیزی را یکی از مهمدیگران روبرو ببیند و مردم

اش بیدار نباشد لااقل از رسوایی ته نشود. به نوعی اگر وجدان اخلاقیبدهد و در جامعه پذیرف

اجتماعی بترسد، چون این جامعه به اخلاقی نزیستن )دیگرگرا نبودن( حساس است و در آن 

های اخلاقی نزیستن بالا است. اما اگر نتوان افکار عمومی جامعه را به این شکل حساس هزینه

؛ در اینجا ها نیستیزی جز حاصل جمع افکار فرد فرد انسانکرد چطور؟ چون افکار عمومی چ

 کند.جرمی گام سوم را مطرح می



انون باید ق ها و قوانین بر اساس موازین اخلاقی زیستن )دیگرگرا بودن(:ج. وضع حقوق انسان

را چنان وضع کنیم که هزینه اخلاقی نزیستن به شدت بالا رود و افراد در صورت دیگرگرا نبودن 

 قانون طرف شوند. با

 این پروژ با سه اشکال روبرو است:

  اگر تعلیم و تربیت ناموفق بود و افکار عمومی هم یا حساس نبود یا طرف خیلی غیر حساس

ن تر از لذایذ اجتماعی است( و قانوبه اکار عمومی بود )مثل کسانی که لذایذ بدنی برایشان مهم

یا خلأ قانونی وجود داشته باشد یا قانون  هم قانون خوبی نبود چطور؟ به این معنا که

یا اینکه قانون خوب است اما دولت و  1کار باشد یا دچار ابهام و ایهام زیادی باشد.مسامحه

 آور ندارند.قوه قضائیه قدرت الزام

 گوید اخلاقی زیستن وظیفه ما است حرف جرمی بنتام مخالف شهود اخلاقی ما است که می

 بتوانیم آن را استیفا نکنیم و انجام ندهیم.نه حق و مصلحت ما که 

 بریم و اگر اینها با هم غیر از اخلاقی زیستن چیزهای دیگری هم هست که ما از آنها لذت می

هد که تواند بدتعارض پیدا کردند کدام را باید ترجیح داد؟ پاسخ این سؤال را تنها کسی می

 طبق دیدگاه بنتام هنگام تعارض بخش بودنش طلب نکند.اخلاقی زیستن را به سبب لذت

 اخلاقی زیستن با امور دیگر صرفاً چیزی ترجیح دارد که لذت بیشتری دارد.

شناختی و دیگرگروی اخلاقی دچار دهد که جمع میان خودگری رواناین اشکالات نشان می

 شناختیِ لذت محور نقد نشده است.ایراد است اما هنوز خودگروی روان

 توان به دو ادعا فروکاست:ا میجویی اخلاقی رلذت

 خواهد در زندگی لذت ببرد.ای است که میشناختی به گونهانسان به لحاظ روان .1

                                                           
 فلسفه وجوی وکلا همین مشکل قانون است. 1



خواهد برای لذت ای است که همه چیزهی را که میشناختی به گونهانسان به لحاظ روان .2

 خواهد.می

ادعای دوم انسان چیزهای در ادعای اول انسان تنها یک معشوق دارد و آن هم لذت است. اما در 

 خواهد اما برای رسیدن به لذت است و لذت تنها مطلوب ذاتی است.زیادی می

 ادعای اول سه اشکال اساسی دارد:

 های تجربی ما سازگار نیست. مثلاً وقتی انسان گرسنه است واقعاً خواستار با همه واقعیت

واهیم این دیگر ادعای دوم خغذا است نه لذت ) و اگر گفته شود غذا را برای لذت می

است( به خصوص زمانی که تنها غذای در دسترس هم غذای مطلقاً بدمزه و نامطلوبی 

 باشد.

 برد. یعنی چون بود هیچ وقت لذت نمیاگر انسان خواستار چیزهایی غیر از لذت نمی

 هایمانبریم و بنابراین هر چه تعداد خواستهخواستار غذا هستیم از خوردنش لذت می

 بیشتر باشد امکان لذت بردن انسان بیشتر خواهد بود

  لذت نتیجه زندگی است نه هدف آن. انسان در اثر رسیدن به هدف زندگی )که همه

برد. به تعبیر لذت مثل سایه است که تواند باشد( لذت میچیزهای دیگر غیر از لذت می

م که لذت بینیبرویم می رسیم اما اگر به دنبال چیز دیگریاگر دنبالش برویم به آن نمی

 آید.در پی ما می

 اشکالاتی دارد: نیز ادعای دوم

 رسیم رسد؟ بعضی چیزها در همان زمان انجامشان به لذت میچه وقت انسان به لذت می

مثل خوردن و آشامیدن، اما بعضی چیزها هستند که باید زمانی از انجامشان بگذرد تا به 

وند. تجربه شگذاری. بنابراین لذایذ به زودآیند و دیرآیند تقسیم میلذت برسیم مثل سرمایه



های ها در اغلب مواردی که به دنبال لذتاثبات رسانده است که انسانشناختی به روان

 کنند نه هدف کار.دیرآیند هستند، لذت را نتیجه قلمداد می

 اند؟ این یک ادعای پیشینی قبل از تجربه ها جویای لذتاز کجا کشف شده است که انسان

 است. )کانت(

 ت تا انسان دچار عذاب وجدان نشود که اند که لذت گاهی دفع درد و رنج اسبرخی نیز گفته

این هم با مثال سرباز فداکاری که بدون اعتقاد به زندگی پس از مرگ و با اعتقاد به نابودی 

انسان پس از مرگ، خود را روی نارنجک انداخته تا با مرگ خود از هموطنانش دفاع کند. 

 د.نامی )یاد خوب پس از مرگ( نیز ندارالبته وی اعتقادی به نیک

 کند خودش خواسته است، بنابراین اند که چون انسان هر کاری که در زندگی میبرخی گفته

همه کارهای وی خودگزینانه و خودگروانه است. اما اشکال در این است که این سخن، خود 

 گویند سعه و وسعت یکرا بی معنی کرده است. چراکه در فلسفه زبان بحثی است که می

شود یا مجازی توان افزایش داد و پس از دیگر مفهوم یا استعاری میمفهوم را تا حدی می

توان اطلاق کرد و اگر ها مییا کنایی، مثل مفهوم برادر که به تعداد کاملاً محدودی از انسان

های مذکر اطلاق کنید، در این صورت مفهوم برادر از یک مفهوم آن را به همه انسان

ری تبدیل شده است. حال مشکل این روایت این است شناختی به سک مفهوم استعازیست

که معنای خواستن را تغییر داده است و خواستنی که به معنای مطلوب انسان است و فعلش 

دهد مساوی شده است با عمل خودگزینانه که در هیچ فرهنگ را برای رسیدن به آن انجام می

ی ما یعنی از فردی بخواهیم برا شود.  ضمن اینکه با این تعریف دیگرگرویلغتی یافت نمی

  کاری انجام دهد.



 اشکالات خودگروی اخلاقی 

 اخلاقینقد پلکانی رابرت ال. هولمز به خودگروی 

 کنیم.گاهی اوقات بر خلاف خیر خویش عمل می .1

کند توانند بگویند اشتباه محاسباتی است و فرد گمان میشناختی میخودگروان روان

 شود که این گونه نیست، مثل مصرف مواد مخدرمتوجه می برد اما بعداًکه لذت می

 کنیمگاهی اوقات آگاهانه بر خلاف خیر خویش عمل می .2

توانند بگویند که انسان به دنبال لذت بلند مدت است مثل رفتن به دندان باز هم می

 پزشکی برای سلامتی دائمی

خویش عمل  گاهی اوقات با در نظر گرفتن همه جوانب آگاهانه بر خلاف خیر .3

 کنیم.می

 تر به عبارت دقیق

کنیم که با در نظر گرفتن جوانب، در پی پیشبرد خیر گاهی اوقات به نحوی عمل می .4

خودمان نیستیم. مانند اتفاقات محکمه های جنایی که فرد از سر بدخواهی با دیگران 

هم  زکند و با در نظر گرفتن همه جوانب و آگاه شدن به لذت نداشتنش بارفتار می

 کند.اقدامی جنایی می

 (112(: 1331ناپذیر بودن این دیدگاه بالاترین عیب آن است. )ریچلز، عناصر فلسفه اخلاق )ابطال

 ها: نقد استراتژی تفسیر مجدد انگیزه

یر توان این تفسدهد، اما باز هم میها تنها امکان این گونه تفسیر را نشان میتفسیر مجدد انگیزه

دوستانه ارائه داد و دلیلی هم وجود ندارد که تفسیر اول مجدد کرد و تفسیری نوع مجدد را تفسیر

 تر است.صادقانه



 طلبی مضر و نفع مفید شخصیتزاحم لذت

طلبی مضر و نفع شخصی مفید این دیدگاه حرفی برای گفتن ندارد، مثل کشیدن سیگار در تزاحم لذت

 پس از اطلاع از داشتن سرطان ریه

 بودن درون متناقض

کند که به دنبال منفعت خود ها تجویز میای را برای همه انسانخودگرای اخلاقی از سویی نظریه

ها مجدانه و ساعیانه به باشند اما از سویی دیگر برای تحقق خودگرایی خود، مایل است که انسان

 .آید می پیش پذیری تعمیم عدم بودن متناقض درون اثبات از پس  دنبال منفعت خویش نروند.

 منافات با تجربه بشری

 تمشکلا و طمع و آز و حرص جز چیزی شخصی نفع جوییپی که است داده نشان بشری تجربه

 .است نداشته دنبال به فراوان اجتماعی

 دار شدن اعتمادخدشه

ه یکی از اشکالات ب مشاور و پزشک مثل ،دارد موضوعیت اعتماد که جایی در اعتماد رفتن بین از

 خودگروی اخلاقی است.

 : «است شکن خود گرایی دیگر»  نقد

 رایب و دارد اجتماعی نگاهی استدلال این اصلاً و  نیست گونه این خیرخواهانه کارهای از بسیاری

 رویسودگ بلکه نیست خودگروی حقیقت در که کندمی پیشنهاد را خودگروی جامعه وضع بهبود

 .است

 :  «انسان زندگی ارزشمندی»   نقد

 است مهم شخصی منافع، هم نیست شخصی هایارزش و زندگی ارزش به توجه عدم دیگرخواهی

 .دیگران منافع هم و



 : «عرفی فهم با سازگار ای نظریه مثابه به خودگرایی» نقد

 به. دهدمی قرار پوشش تحت را اخلاقی الزامات تمام است و قاعده تک ما دارد ادعا رویگخود

 و موارد از بسیاری تحلیل در ولی است قاعدهاین  اخلاقی الزامات تمام سرچشمه  دیگر عبارت

 سود به کار این که واقعیت این گاهی.  برسیم اساسی قاعده این به توانیمنمی اخلاقی  مصادیق

 .باشدمی تراهمیت کم و فرعی ایملاحظه تنها است امشخصی

 :  دانی خود و عالی خود

 .انید دیگری و عالیست خود فلان بگوییم که نشده مشخص ما برای امور عالی و دانی بودن هنوز

 برای مطالعه بیشتر

 خود معنای

 :آنها از یکی با کردن زندگی شدن متفاوت و خود معنای پنج

 گویند می واقعی من آن به که است من واقعاً آنچه 

 دارد نام خود از من تصور هستم من کنم می گمان من آنچه 

 من از دیگران تصور هستم من کنند می گمان دیگران آنچه 

 دیگران تصور از من که تصوری کنند می گمان من درمورد دیگران که کنم می گمان آنچه 

 دارم خود به راجع

 تصور از دیگران که تصوری کنم می گمان خود مورد در من کنند می گمان دیگران آنچه 

 دارند خود به راجع من

 سان تاان یناست. بنابرا یگام خودشناس ینو نخست یرمس یناول یورود به حوزه اخلاق اسلام یبرا

ی انانس یجهدهد و در نت یصرا تشخ یکار مناسب اخلاق تواندیکه خود را نشناخته است نم زمانی

ی بررس یانسان یمرحله از خود شناس ین. نخستیدنائل آ یو اخرو یویشود تا به سعادت دن وارسته

 ها از خودشان است که در ادامه خواهد آمد.انسان تصورات



یم از خود دار یکه چه تصور یمبدان یدشناخت خود است. ما با یراهها یناز خود از مهمتر تصور

 یم؟کن یریتمد یدچگونه آن را با و

 .کنیمیو انتظار صحبت م (رفتار) یرونیواکنش ب ی،تصور از خود از احساس، واکنش درون در

 دسته تصور از خود وجود دارد:  چهار

 دسته اول مقصر، 

 دسته دوم مظلوم، 

 و یدسته سوم قربان

 چهارم مسئول است. دسته

 .شمخ ی،ارزش یب ی،گناه، شرمسار یمانی،تصور مقصر احساسات افراد عبارتند از: ترس، پش در

 افراد سرزنش است. ینا یدرون واکنش

 افراد فرار و طلب بخشش است. ینا یرونیب واکنش

 مجازات است. یزآنها ن انتظار

 و نفرت. یاقتیل یب یی،تنها یدگی،تصور مظلوم احساسات افراد عبارتند از: غم، رنج در

 است. یتآنها شکا یرونیو واکنش ب یافراد سوگوار ینا یدرون واکنش

 پاداش است. یزآنها ن انتظار

 .بدبختی و ینیبدب ی،بزهکار یحالی،انزجار، ب ی،تند از: درماندگاحساسات افراد عبار یتصور قربان در



 است. یزیجامعه ست یاآنها خود  یرونیو واکنش ب یتفاوت یافراد ب ینا یدرون واکنش

 است. ینابود یانپا یزآنها ن انتظار

 .یو خوشبخت ینیازیب یت،رضا ی،مسئول احساسات افراد عبارتند از: آرامش، شاد یرتصو در

 وجود  ییدافراد نقد عمل و تأ ینا یدرون واکنش

 آنها جبران و پرداخت بها است. یرونیواکنش ب

 رشد است. یزآنها ن انتظار

 یفکر وسواس

 ید،کنترلشان را ندار یاکه قدرت مقاومت در برابرشان و  یددار یااگر افکار تکرار شونده •

 ید،انجام ده یو تکرار اییشهرا به شکل کل یاعمال خاص یدمجبور کنیدیاگر احساس م •

 ید،به مقدسات نگران -خارج از اراده وکنترل خود-کردن  یاحترام یاگر از ب •

 توهین یبه شخص یتانباطن یلرغم م یعل یااز دهانتان خارج شود  یکه مبادا حرف بد یداگر نگران •

 ید،کن

 در که از آنها یددار یمزاحم یجنس یو تکانهها یذهن یرتکرار شونده، تصاو یاگر افکار جنس •

 ید،عذاب

 یجنس و گناهان یستشرم آور و ناشا یاگر معمولاً از ارتکاب خارج از اراده و کنترل به رفتارها •

 ید،نگران

 ید،دار -یلخارج از اراده و تما-و ...  ییدر باب همجنس گرا یااگر افکار تکرار شونده •



 که وحشتناک و ترسناک هستند، یدتهس یاتکرار شونده یراگر گرفتار افکار و تصاو •

 یازارید،خود را ب یدمجبور کنیدیاگر فکر م •

 ید،قرار ده یترا مورد آزار و اذ یگراند یدمجبور کنیدیاگر فکر م •

 ید،صدمه وارد کن یگراند یاکه به خود  یداگر نگران •

 ید،خاص مثل سرطان نگران هاییماریو ب یکروبم یفی،اگر از کث •

 ید،و موادپاک کننده نگران یشهپشم ش ی،سم یهااگر از خطر زباله •

 ید،توسط مواد آلوده نگران یگرانشدن خود و د یماراگر از ب •

 ند،ک مزاحمت یجادا یشانو برا یاندازدرا در زحمت ب یگرانکه د یدکن یکه مبادا کار یداگر نگران •

 آسیب اشم یکاز افراد نزد یکیکه  یدکن یکار یکه مبادا ناگهان و به شکل تکانش یداگر نگران •

 یند،بب

 ید،و ... مسئول باش یلس ی،دزد ی،چون آتش سوز یکه در قبال حوادث ناگوار یداگر نگران •

را  تاندستهای که مکرر یدو مجبور یدحساس هست یاگر نسبت به طهارت و نجاست به طور افراط •

 کنید،می و حمام صرف ییدستشو یابر یو زمان قابل توجه ییدبارها و بارها بشو

و  یافراط خود را به شکل یمهم شخص یلو وسا یشخص یهاتا لباس کنیدیاگر احساس اجبار م •

 یید،بشو یتکرار

 ست،نجا با یاز هر گونه تماس احتمال یریدر جهت جلوگ یاقدامات یدمجبور کنیدیاگر احساس م •

 ید،و... انجام ده یآلودگ



 کنید،یگاز و... صرف م یررا به چک کردن قفل بودن در، بسته بودن ش یاگر هر روز وقت •

 ستا وارد شده یبیآس یگراند یابه خودتان  یاآ ینکها یرا به وارس یاگر هر روز وقت قابل توجه •

 کنید،ینه صرف م یا

 ورتین صا یراست و در غ یضرور یتانخاص برا یبه شکل یتانشخص یلاگر مرتب کردن وسا •

 شوید،یم یتاذ

 کنید مجبوریدیو احساس م یدمشکل دار یتاهم یبه ظاهر ب یزهایچ یبعض یختناگر در دور ر •

 ید،آنها را نگه دار

 شکلم دچار آیندیاز عهده آن بر م یبه راحت یگرانکه د ییجز یلیموارد خ یریگ یماگر در تصم •

 شوید،یم

 ید،اانجام داده یدرستکه آن را به کنیدیکار شک م یانو پا یلاگر بعد از تکم •

 ید،ااند انجام دادهرا که به عهده شما گذاشته بوده یکه کار کنیدیاگر شک م •

 ید،تان است مشکل دارکه به عهده یفیدادن به وظا یاناگر در شروع و پا •

 ید،به زمان دار یازاز حد معمول ن یشروزانه، ب یعاد هاییتانجام فعال یاگر برا •

 و یزعواقب و اثرات آن مبالغه آم یدهید،که انجام م ییدر قبال کارها یتتاناگر احساس مسئول •

 است، یرمنطقیغ

 . و ... 31 •

 شد؛ یانکه به اختصار ب یاز افکار و اعمال یاگر موارد یص؛سهولت در تشخ برای



 . تکرار شونده باشد!1

 و موضوع تکرار شوند! یک تم. در 2

 مقاومت در برابر آن از عهده فرد خارج باشد!. قدرت کنترل و 3

 باشد! یرگ. وقت4

 !یرداز شخص بگ یادیز ی. انرژ5

 خانواده و دوستان یروابط با اعضا ی،عملکرد شغل ی،اجتماع هاییتروزمره، فعال یها. در برنامه6

 کند؛ یجادا اخلال

 ( یاObsession)ی کر وسواسف یفرد با نوع یادکه به احتمال ز یافتدست  یجهنت ینبه ا توانیم

 مواجه هست. (Compulsion) یعمل وسواس

 اخلاقی دیگرگروی

 عدالت گانهچهار فضائل که آنجا ،گرفت شکل باستان یونان در دیگرگروی تفکر های جرقه نخستین

 وهق فضیلت که داریخویشتن توضیح در شمردندبرمی را داریخویشتن و حکمت و شجاعت و

 میالا باید که معنی بدین ؛است دیگرگرایانه گفتارهای ،گفتارها، سنخ آیدمی شمار به شهوانی

 .کرد کنترل را آنها سرکشی ویژه به خودگروانه

 غیر هب را آن دایره حتی شدکهمی مطرح و عرفا و فلاسفه میان در دیرباز از که دوستی عنو تفکر

 است دیگرگرایی تفکر های پایهدیگر  از ،دادند می گسترش هم انسان

 :کرد می تقسیم قسمت سه به را آن و دانست نمی ممکن دوستی بدون را زندگی ارسطو

 شخصی منفعت انگیزه و دوستی .1



 لذت انگیزه به دوستی .2

 دیگران به نیکی انگیزه به دوستی .3

 هایانسان ویژگی را سوم انگیزه و دانستمی فرومایه هایانسان ویژه را نخست انگیزه دو وی

 .شمردبرمی سرشتنیک

 اخلاقی دیگرگرایی دلایل

 :شناختیروان دیگرگروی

 فکرت اصلی نقطه آزمایشگاهی و تجربی مطالعاتو  انسان در روانهگدیگر امیال تجربی اثبات

 :وندشمی تقسیم قسمت سه به انسان هایانگیزه دیدگاه این در .است شناختیروان دیگرگرایی

 خودگروانه هایانگیزه 

 دیگرگروانه هایانگیزه 

 ترکیبی هایانگیزه 

 :اخلاق در عواطف نقش

 ،یثارا مانند دارند اخلاقی ارزش باشند انسان عواطف از برآمده که افعالی صرفاً که است معتقدهیوم 

 روی از که یعواطف کرد تقسیم ذاتی و اخلاقی عواطف به را عواطف باید البته...  و همدلی ،فداکاری

 یگرد عبارت به .هستند اخلاقی دنبیفت اتفاق عقل هدایت و تحت  باشند آگاهی و اراده اختیار

 اما بود واهندخ ستایش قابل باشند وراثتی و ذاتی که عواطفی اما آیندمی شمار به اکتسابی عواطفی

 آیندمی شمار به اخلاقی غیر



 نیکوکاری و احسان

 ایثارگرانه محبت و عشق

 اما ستا فراگیر و نامشروط آگاپه عشق.  شودمی تقسیم اروس و آگاپه به عشق دیدگاه این طبق

 . باشدمی آلود هوس و خودخواهانه اروس عشق

 خودگذشتگی از و ایثار

 

 اخلاقی  سودگروی

گوید داند و دقیقا میمی« اصل سود»ای است که تنها معیار نهایی درباره صواب، خطا و الزام را نظریه

ا بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر ی»اعمالمان به دنبال آن باشیم غایت اخلاقی ای که باید در تمام 

 است.« ترین غلبه ممکن شر بر خیر در کل جهانکم

نوعی آموزه اخلاقی هنجاری  (utilitarianism)گرایی/فایده گرایی گرایی/نفعسودگروی/منفعت

 .رفته استو اوایل قرن نوزدهم سرچشمه گ 11های اواخر قرن است که از شرایط و رخداد

حوادثی مانند شکل گیری ایده نوین دولت ملی در پیام انقلاب فرانسه و فروپاشی امپراطوری 

را نشان « آزادی، برابری، برادری»قدرت مستدام ایده های جدیدِ  1141ناپلئون. انقلابهای سال 

داخلی خونین میداد. در آمریکا، کشوری جدید با نوع جدیدی از قانون اساسی متولد شد و جنگ 

آن سرانجام نقطه پایانی بر برده داری در تمدن غرب نهاد؛ در تمام این مدت انقلاب صنعتی موجب 

 بازسازی کامل جامعه می شد.

در اثر این تغییرات مردم کم کم به گونه ای متفاوت درباره اخلاق فکر می کردند، ارزش های قدیمی 

ود را از دست داده بودند. در چنین اوضاعی نظریه ـ طرز فکر های قدیمی ـ تا حد زیادی قدرت خ

سودگرایی به عنوان مفهوم جدیدی از اخلاق تأثیر نیرومندی داشت، افزون بر اینکه از ایمان به خدا 

 (141)جیمز ریچلز، فلسفه اخلاق، ص  و رضایت او سخنی به میان نمی آورد.



 

 اصل سود

  ن غلبه خیر بر شر )یا کمترین غلبه  ممکعمل یا قاعده صواب و صحیح آن است که بیشترین

 شر بر خیر( را به دنبال داشته باشد یا انتظار برود که به دنبال بیاورد. 

  .در اینجا خیر و شر به معنای خیر و شر غیراخلاقی است 

 توان )یا باید بتوان( آن را به نحو های خیر و شر غیر اخلاقی این است که میاز ویژگی

 (16ازه گیری و مقایسه کرد. )فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص ریاضی و کمّی اند

 

 ودگرویانواع س

 :سودگروی از دو حیث قابل تقسیم است 

 تقسیم ناظر بر ارزش و فضیلت 

 گرالذت 

 ناگرالذت 

 تقسیم ناظر بر الزام و عمل 

 نگرعمل 

 نگرقاعده 

 های محاسبه سود مؤلفه

 خوردن روی سیری است()مثلا خوردن در حال گرسنگی شدیدتر از  شدت .1

 دوام)مدت()مثلا دوام لذت معرفت و علم بیشتر از خوردن است.( .2

 میزان یقین)قطعیت یا عدم قطعیت سود( .3



 قرابت)نزدیک بودن یا دور بودن زمانی( .4

 آورد()اینکه چه عواطفی از همان سنخ را به دنبال خویش به بار می بارآوری .5

یک خیر است و یا خیرهایی که همراه یک شر  )که از کسر کردن ألم هایی که همراه خلوص .6

 آید(است به دست می

 )پالمر، مسائل اخلاقی،برند( )گستردگی دامنه افرادی که از این خیر یا شر بهره میوسعت .7

 (38؛ فرانکنا، ص 131ص 

 اشکالات سودگروی 

 اشکالات ناظر به عدالت

 شهادت دروغین و خوابیدن شورش 

به یک سفید پوست باعث درگیری های نژادی و شورش های  فرض کنید تعرض یک سیاه پوست

خیابانی بسیاری شده است. یک شخص فایده گرا در زمان وقوع جرم شاهد بوده است. فرد جانی 

فایده گرا در دادگاه به دروغ شهادت می دهد که سیاه پوست  هم در دسترس نیست و متواری است.

ت بی گناه را می کشد و نزاع ها خاتمه می یابد= بی گناه، همان جانی است. دادگاه سیاه پوس

 (183 )ریچلز،بیشترین غلبه خیر بر شر! آیا این نظریه با آرمان عدالت خواهی در تضاد نیست؟ 

 اشکالات ناظر به حقوق افراد

 (138شکنجه زندانی توسط بازجویان)پالمر، ص 

ر لذت می برند. کفه ترازوی چندین بازجوی روانی یک زندانی را شکنجه می کنند و از این کا

موازنه خیر به نفع شکنجه گران است. پس کارشان اخلاقی است!!! آیا این درست است؟ و یا 

 گلادیاتورهایی که در روم باستان برده ها را می کشتند.



 اشکالات ناظر به حقوق حیوانات

 آیا حیوانات نیز در حیطه رفتار اخلاقی باید به حساب آیند؟

  :حیوانات مسخر انسانند، روح نیز ندارند، لذا هرگونه رفتاری با آنان مانند سنت مسیحیت

 کشتن آنها جهت استفاده بشر جایز است.

  :بی رحمی با حیوانات جایز نیست، اما دلیل اصلی اش به وجود آمدن آثاری آکوئیناس

 نامطلوب در زندگی انسان است؛ مانند قسی القلب شدن آدمی.

 بی رحمی به آنان جایز نیست؛ زیرا ملاک عمل در سودگرایی میل(:  سودگروی سنتی)بنتام و

 است، که حیوانات نیز دارا هستند.« رنج»و « لذت»

  :پرسش این نیست که آیا حیوانات می توانند تعقل کنند؟ آیا می توانند » .... بنتام

 «نطق کنند؟ بلکه پرسش این است: آیا می توانند رنج بکشند؟

 ما بداهتاً می یابیم که نسبت به کشتن حیوانات، استفاده آزمایشگاهی : اما سودگروی معاصر

داریم. و هضم اینکه این قبیل کارها غیر « حق»از آنان و یا هر استفاده دیگری از آنان 

 اخلاقی باشند بسیار مشکل است.

 

 


